
  

 ( 92 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 ؟یست« چ ریت بشنجی مُ آخرینو وارث أنبیاء الهی  ظهورِأصلی شرطِ » 
 

  « بودن همسرش نازا« رسید از اینکه به خاطر »  کهولت»  به سنِ علیه السلام «   حضرت زکریا» وقتی 

و  دکروند مطرح خدا با«   پنهانی» له را این مسئو  شد گرانن  داشب« امور مردم  متولّی»  تافرزندی نداشت 

 د: مقدّر فرمای علیه السلام«  یعقوب  حضرتِ و خاندانِ خود  تِنبوّ» برای «  وارثی»  ا نمود از خداوند تقاض

 اشْتَعَلَ وَ مِنِّي  الْعَظْمُ وَهَنَ إِنِّي رَبِّ :قالَ (3) خَفِيًّا نِداءً رَبَّهُ نادى إِذْ (2)  زَكَرِيَّا عَبْدَهُ رَبِّكَ رحَْمتَِ ذِكْرُ

 عاقِراً امْرَأَتي  كانَتِ وَ وَرائي  مِنْ الْمَوالِيَ خِفْتُ إِنِّي وَ (4) شقَِيًّا رَبِّ بدُِعائِكَ أَكُنْ لَمْ وَ شيَْباً الرَّأْسُ

 ( 6مریم/) رضَِيًّا رَبِّ اجْعَلْهُ وَ يَعْقُوبَ آلِ مِنْ يَرِثُ وَ يَرِثُني  (5) ولَِيًّا لَدُنْكَ مِنْ لي  فَهَبْ
م  زن  و انمنگرم مردم برای داز خو  بعد و امناامید نبوده هرگز در دعا و هدشسپید  مویم  واستخوانم سست  خدایا  گفت)

 (.گردان محبوب  ؛یا خداد و او را رَارث بَ و از خاندان یعقوباز من ت را نبوّ تا  بده به من  ىوارث خود  نزدِاز  لذانازاست  

 «:  دیشو منزّه صبح و شام »  دیو گب«  مردم»   بهداد تا حضرت را پذیرفت و به او فرمان  ضای آنتقا خدا

 ( 11/ریمم) عَشيًِّا وًَبُكْرَةً  سَبِّحُوا :أَنْ إِلَيْهِمْ فَأَوحْى  الْمِحْرابِ مِنَ قَوْمِهِ عَلى  فَخَرَجَ

 در  و« شوند  بخشرهائینجی مُظهورِ  لایقِ» د نبخواه مردماگر شود که از این فرمان الهی معلوم می

 . کنند  « پاک و  منزّه »   را«  خود»  و فقط  «  دائماً» باید ند اشبسهیم  « باطل» « علیه  حقّ» پیروزی 

 .دارد ن«  ی نابزایشِ» چ یهو  ستنی«  یحقیقت»  هیچ  پذیرایِبشر  « ةخورد دست و   آلوده  ذهنِ» زیرا  

 لذا، استشیطانی های زبالهنفسانی و إلقائات   و پوچلاتِ یّ« افراد بشر مورد تهاجم اوهام و تخ ذهنامروز » 

  ند. شبا«  عظمال  ولی الله لایقِ»  و«  قّح عافِدم»  توانندنمی هرگز «   آشفتهو  آلوده »  با این ذهنِمردم 

 «  یِ پاک»  در  زیرا است«   ءأنبیاهمة   وارثِ ورِهتشنة ظ  مردمِ»  طاب بهخ ح کنید()تسبی«  سَبِّحُوا»  أمر پس

 د. نکن «  هماهنگ»  و با پاکی او«  پاک»  را خودکه باید  منتظرند اًظاهر مردمِست اما این شکی نی وندخدا

و   رودخود را از  «  نیذه  هایِبالهز»  بینند()زمانی که خلق را نمی شامصبح و هر باید « ظهور   منتظرینِ» لذا 

   ند:ارسب « بودن   اکره ب مقامِ» به  آنها را  وندتا خداشوند  «  جدید پاک کنند و »خود را «  یحقّنا  »هر از 

 ( 36واقعه/) أَبْكاراً هُنَّ فَجَعلَْنا (35) إنِْشاءً هُنَّأَنْشَأْنا إِنَّا

 .(یمددا   قرارو پاک دست نخورده را    آنها و  *  ایمآورده پدید« جدیدی   »به شکلِرا  ا ه ما آن)

 : شوددارد إفاضه میبودن  «  باکره »   ریشه درکه  « بُكْرَةً »  در زمانِنیز  « انیبهشت زقِ ر»   جالب اینکه

 ( 62مریم/)  عَشِيًّا وَ بُكْرَةً فيها رِزقُْهُمْ لَهُمْ وَ... 
 

 ر آخرین حجتت باشیم. «ویاری فرما تا لایق ظه هاة آلودگی ما را در مسبّح بودن و مبارزه با هم خدایا؛» 


